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بـه نظر می‌رسـد ابهامـی درباره مفهوم واژگان کلیدی بحث وجود نداشـته باشـد؛ بنابراین 
تنها به یک نکته بسـنده می‌شـود که مراد از اندیشـه‌ورزی در این بحث اندیشـیدن محض 
دربـاره تمـدن نیسـت؛ بلکـه مجموعـه فرایندهـا و رفتارهایی کـه به این اندیشـیدن کمک 
می‌کنـد، نیـز ابعـاد آن مدنظـر اسـت. وقتی از اندیشـه‌ورزی دربـاره تمدن نوین اسلامی 
سـخن می‌گوییـم، در حقیقـت یـک گام عقب‌تـر از پرداختن، حتی درباره مفهـوم این تعبیر 
و واژگان تشـکیل‌دهندة آن ایسـتاده‌ایم؛ ازایـن‌رو در ایـن بحـث نیـازی بـه توضیـح درباره 

مفهـوم تمـدن و تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی نیسـت.

چالش‌های اندیشه‌ورزی
 درباره تمدن نوین اسلامی
در حوزه‌های علمیه
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بنابراین آن‌چه اهمیت زیادی دارد آگاهی از 

چالـــش‌های اندیشــه‌ورزی دربــاره تمــدن نوین 

ــماریم.  ــا را برمی‌ش ــه آن‌ه ــت ك ــامی اس اس

برشــمردن ایــن چالش‌هــا كــه جمع‌بنــدی 

مطالعــات و گفت‌وگوهــای انجام‌شــده در 

میــز تمــدن اســامی دفتــر تبلیغــات اســامی 

ــیب‌ها  ــته‌کردن آس ــوم برجس ــه مفه ــت، ب اس

و  توانمندی‌هــا  نادیده‌گرفتــن  بهــای  بــه 

ظرفیت‌هــای حــوزه نیســت؛ بلکــه بــه مفهــوم 

ــد  ــع در فراین ــل رف ــع قاب ــاختن موان روشن‌س

ــای  ــدن‌اندیشی حـــوزه‌هـ تمــ

علمیــه بــر اســاس یــک تجربــه 

کوتــاه و شــنیدن ملاحظــات 

مخاطبــان بــرای نقــد و ارزیابــی 

آن اســت.

ایـن چالش‌هـا کـه ترتیـب 

ذکـر آن‌هـا نشـان اهمیـت و یـا 

اولویت آن نیسـت، عبارت‌اند از:

رسیــدن  بـرای  شتاب‌زدگــی   .1
ایــن‌که  وجــود  بـا  نتیجـه:  بـه 
بـــر اسـاس سنـــت پژوهشـیِ 

حوزه‌هـا بـه طـور معمـول نقطـه 

عزیمـت هـر پژوهـش، مقدمات 

بعیـده بـا تکیـه بـر واکاوی‌های 

واژه‌شـناختی اسـت، تـا آن‌جـا 

کـه ایـن تعبیـر مزاح‌آلـود را کـه 

هـر پژوهشـی در حـوزه علمیـه 

از خلقـت آدم آغـاز می‌شـود، 

موجـه جلـوه می‌کنـد؛ بنابرایـن 

در برخـی موضوعـات نوپدیـد به 

گونه‌ای رفتار می‌شـود که گویی بدون انباشـت 

دانـش و بـدون عبـور از دالان‌هـا و پلکان‌هـای 

طولانی و پیچیده و نفس‌بُر می‌توان یافته‌های 

علمی همتراز کشـورهای پیشـتاز در این زمینه 

ارائه کرد. این شتاب‌زدگی را در برخی نوشته‌ها 

و گفته‌هـای همـراه بـا گزاره‌هـای جزمـی بدون 

پشـتوانه نظـری بـه آسـانی می‌تـوان دیـد.

2. ناآگاهـی از مطالعـات و پژوهش‌هـای نظـری و 
میدانـی موجـود در دیگـر کشـورها و بی‌اعتنایـی به آن: 
بحث‌هـای تمدنـی در غـرب یـک تاریخ روشـن 

و پرمطلـب دارد و یـک دوره بـر 

صدر نشسـتن؛ سپس به حاشیه 

رانده‌شـدن و بـار دیگـر به میدان 

آمدن را طی کرده است و آگاهی 

از آن بی‌تردیـد افق‌هـای بسـیار 

خوبـی را در برابـر مـا می‌گشـاید. 

بسـیاری از اصحـاب حـوزه هیچ 

و  ایـن مطالــعات  از  آگــاهی 

پژوهش‌هـا ندارنـد و نیـازی هم 

بـه آگاهی‌یافتن از آن نمی‌کنند. 

هـم  اسلامی  کـشورهــای  در 

خودآگاهـی تمدنـی و موضـوع 

توجـه بـه تمـدن نویـن اسلامی 

زودتـر از کشـور مـا آغـاز شـد و 

میـراث علمی درخـور توجهی در 

ایـن کشـورها پدیـد آمده اسـت. 

سـوگمندانه بایـد پذیرفـت کـه 

ایـن میـراث نیز جـز اندکی از آن 

بـه کشـور مـا راه نیافتـه اسـت و 

هیچ کوشش روشـمنــدی برای 

حـــوزه  اصـحـــاب  از  بـسـیــــاری 
گاهــی از ایــن مطالعــات و  هیــچ آ
پژوهش‌هــا ندارنــد و نیــازی هــم 
ــد.  ــن از آن نمی‌کنن گاهی‌یافت ــه آ ب
هـــم  اسـلامـــی  کـشـورهــــای  در 
موضــوع  و  تمدنــی  گاهــی  خودآ
توجــه بــه تمــدن نویــن اســامی 
آغــاز شــد و  کشــور مــا  زودتــر از 
میــراث علمــی درخــور توجهــی در 
ایــن کشــورها پدیــد آمــده اســت. 
کــه  پذیرفــت  بایــد  ســوگمندانه 
ایــن میــراث نیــز جــز اندکــی از آن 
بــه کشــور مــا راه نیافتــه اســت و 
هیــچ کوشــش روشــمندی بــرای 
میــراث  ایــن  انتقــال  و  شــناخت 
گاهــی  آ نمـــی‌خورد.  چشــم  بــه 
و  غربــی  مطالعــات  پیشــینه  از 
و  تمــدن  مفهــوم  دربــاره  عربــی 
تمــدن اســامی و حتــی تمــدن 
بحــث  هماننــد  اســامی؛  نویــن 
بررســی اقــوال در فراینــد بررســی 

اســت. فقهــی  فــروع 
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شـناخت و انتقـال ایـن میـراث 

آگاهـی  بـه چشـم نمی‌خـورد. 

از پیشـینه مطالعـات غربـی و 

عربـی دربـاره مفهـوم تمـدن و 

تمـدن اسلامی و حتـی تمـدن 

نویـن اسلامی؛ هماننـد بحـث 

بررسـی اقـوال در فراینـد بررسـی 

فـروع فقهـی اسـت. اگـر یـک 

فقیه بررسـی اقوال پیشـینیان را 

بـه درسـتی، بـا حوصلـه و دقـت 

انجـام دهد آنـگاه هم می‌توان از 

تـوان تتبع و مهارت دسـته‌بندی 

او آگاه شـد و هـم مهم‌تـر از آن 

میـزان نـوآوری او را در بحثـی 

کـه خـود می‌خواهـد ارائـه دهـد 

دریافـت. در مطالعـات تمدنـی 

نیز آگاهی از کارهای پیشـینیان 

مـا را از تکـرار راهـی کـه پیـش از ایـن پیمـوده 

شـده اسـت بی‌نیـاز می‌کنـد و بـه تجربه‌هـا و 

اندوخته‌هـای آن‌هـا پشـت‌گرم می‌سـازد.

علمـی  مباحـث  بیـن  واسـطه  دروس  نبـود   .3
بـرای  پیشـینه دانشـی موردنیـاز  و  رایـج در حوزه‌هـا 
پوشـیده  بـر کسـی  نکتـه  ایـن  تمدن‌پژوهـی: 
نیسـت، کـه متـون بسـیار ارزشـمند دینـی و 

دین‌پژوهـی بـه ادلـه مختلفـی؛ هماننـد امکان 

مبنـا قرارگرفتـن و کاربـرد بـرای گره‌گشـایی از 

مشـکلات کشـور ندارنـد؛ بـرای مثـال نمی‌توان 

فقـط بـا منابـع موجـود و به وسـیله کسـانی که 

فقط همین دروس سـنتی حوزه را فرا گرفته‌اند 

کـرد.  چاره‌اندیشـی  کشـور  مشـکلات  بـرای 

وجـود یـک سلسـله دانش‌هـای 

واسـطه‌ای بـرای ایجـاد پیونـد 

بیـن دروس حـوزه و نیازهـای 

اسـت،  اجتناب‌ناپذیـر  جامعـه 

مثـل وضعیتـی کـه در زمینـه 

دانش اقتصاد و علوم سیاسـی و 

ماننـد آن مشـاهده می‌کنیـم که 

طلاب دینـی پـس از فراگرفتـن 

ایـن دروس می‌تواننـد از متـون 

دینـی راهـکاری بـرای جامعـه 

و  دروس  چنیـن  کننـد،  ارائـه 

رشـته‌ای بـرای مباحـث تمدنـی 

هنـوز وجـود نـدارد؛ در نتیجـه 

تعداد کسـانی کـه توان پژوهش 

در زمینـه مباحث تمدنی را دارند 

بسـیار اندک اسـت و چه بسـیار 

طرح‌های مطالعاتی و پژوهشـی 

که به دلیل نبود نیروی پژوهشـی مناسـب راکد 

و معطـل مانـده اسـت.

4. ایرانـی و شـیعی‌‌دیدن تمـدن نویـن اسلامی: 
چالـش دیگـری کـه در سـطح حـوزه؛ بلکـه در 

بخش‌هـای دیگـر کشـور بـه چشـم می‌خـورد 

نـگاه محـدود درون‌مذهبـی و نـگاه ملـی بـه آن 

اسـت؛ یعنی هنوز در ذهن بسـیاری از دوسـتان 

ایـن تلقـی وجـود دارد، که تمدن نوین اسلامی 

 یـک تمـدن مبتنـی بـر مکتـب اهـل بیـت

می‌باشـد کـه قـرار اسـت در محدوده سـرزمینی 

کشـور ایـران تحقـق یابـد! حـال آن‌کـه یکـی از 

ویژگی‌هـای گریزناپذیر یک تمدن؛ وسـعت آن، 

دربرگیرندگـی سـرزمین‌های مختلـف، اقـوام و 

کــه  اســـامی  پیشیـــن  تمــدن 
جنــوب  از  گســترده‌ای  قلمــرو 
اســپانیا تــا شــمال چیــن را بــا همــه 
و  نــژادی  زبانــی،  اقلیمــی،  تنــوع 
بــه  و  می‌گرفــت  بــر  در  فرهنگــی 
تعبیر مـــرحوم زرین‌کوب در کتاب 
کارنامــه اســام؛ همچــون پیکــری 
اســام  آن  روح  کــه  بــود  واحــد 
بــود و اجــزای مختلــف آن را اقــوام 
مختلــف تشــکیل می‌دادنــد و بــه 
تعبیــر ایشــان، مغــز ایــن پیکــر را 
هــم ایرانیــان تشــکیل می‌دادنــد. 
در  اســت  قــرار  کــه  تلقــی  ایــن 
ایــران یــک تمــدن نویــن اســامی 
درســت کنیــم و همــه دیگــر آحــاد 
امــت اســامی در برابــر مــا ســر خــم 
کننــد بســیار رؤیایــی و بــه یقیــن 

اســت. تحقق‌ناپذیــر 
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نژادهـای مختلـف، زبان‌های مختلف و مذاهب 

مختلف است، مانند تمدن پیشین اسلامی که 

قلمـرو گسـترده‌ای از جنـوب اسـپانیا تا شـمال 

چیـن را بـا همـه تنـوع اقلیمی، زبانـی، نژادی و 

فرهنگـی در بـر می‌گرفـت و بـه تعبیـر مرحـوم 

زرین‌کـوب در کتـاب کارنامـه اسلام؛ همچـون 

پیکـری واحـد بـود کـه روح آن اسلام بـود و 

اجـزای مختلـف آن را اقـوام مختلـف تشـکیل 

می‌دادنـد و بـه تعبیـر ایشـان، مغز ایـن پیکر را 

هـم ایرانیـان تشـکیل می‌دادنـد. ایـن تلقی که 

قـرار اسـت در ایـران یـک تمـدن نوین اسلامی 

درسـت کنیـم و همـه دیگـر آحاد امت اسلامی 

در برابـر مـا سـر خـم کننـد بسـیار رؤیایـی و بـه 

یقیـن تحقق‌ناپذیـر اسـت.

5. فقـدان نـگاه امت‌گـرا: چالـش دیگـری کـه 
همـان چالـش پیشـین بـا عبارتـی متفـاوت 

باشـد؛ ولی به دلیل اهمیت آن شایسـته اسـت 

جداگانـه ذکـر شـود، فقـدان نـگاه امت‌گـرا در 

فهم تمدن نوین اسلامی اسـت. اصولًا گسـتره 

تحقـق تمـدن، یـک جامعـه وسـیع و گسـترده 

اسـت و گسـتره تحقـق تمـدن اسلامی هـم 

امـت اسلامی اسـت. بسـیاری از فعالیت‌هـای 

رایـج در حـوزه فـارغ از چنیـن نگاهـی صـورت 

می‌گیـرد، بـر اسـاس آموزه‌هـای اسلامی یـک 

فرد مؤمن باید کلان‌نگر باشـد و رفتارهای خود 

را نـه فقـط در مقیـاس فـردی؛ بلکـه در مقیاس 

یک سلسـله دایره‌هـای متحدالمرکز خانوادگی، 

محلی و شـهری، منطقه‌ای و کشـوری، قاره‌ای 

و جهانـی و حتـی فراتـر از آن تمدنـی ببینـد؛ به 

ایـن معنـی کـه حتـی آینـده را هم مد نظـر قرار 

دهـد و هـر کاری کـه انجام می‌دهـد به احتمال 

دیده‌شـدن و اثرگذاشـتن آن در جهان آینده هم 

بیندیشـد؛ بنابرایـن همیـن توقع کـه یک طلبه 

فعالیت‌هـای خـود را در مقیـاس امت اسلامی 

ببینـد، انتظـار نادرسـتی نیسـت. درصـد بسـیار 

بالایـی از درس‌هـا، بحث‌هـا، مقاله‌ها، کتاب‌ها 

و سـخنرانی‌های موجـود در حـوزه خالـی از 

چنیـن رویکردی اسـت. روشـن اسـت کـه مراد 

سـخن این نیسـت کـه همه بحث‌هـای رایج در 

حوزه تعطیل شـود و به جای آن، همه از تمدن 

سـخن بگوینـد، خیـر؛ بلکـه مـراد این اسـت که 

اصولـی،  و  فقهـی  رایـج  بحث‌هـای  همیـن 

تفسـیری و حدیثـی، کلامـی و جـز آن با رویکرد 

تمدنـی ارائه شـود.

از سـوی دیگر، امروزه در سـطح امت اسلامی 

کشـورهایی ماننـد ترکیـه و مالـزی در سـطح 

دولت‌هـا و مصـر در سـطح نخبـگان بـه دنبـال 

اجرایی‌کـردن الگوهـای تمدنـی خـود هسـتند، 

حتـی عربسـتان هـم کـه بـه سـرعت در حـال 

بازآفرینـی تمدن ایسـتای غـرب در یک مقیاس 

کوچـک اسـت، در حال ارائـه یک الگوی تمدنی 

برای تمدن نوین اسلامی اسـت. بی‌اطلاعی از 

ایـن الگوهـا و تجربه‌هـا بسـیاری از مطالعـات 

و پژوهش‌هـا را بی‌اثـر و یـا کم‌اثـر کـرده اسـت. 

6. بی‌اعتنایـی به قانون اساسـی: چالش دیگری 
کـه در بسـیاری از حیطه‌هـا؛ از جملـه حیطـه 

پیشـرفت‌پژوهی و تمدن‌پژوهـی در حوزه‌هـای 

علمیـه بـه چشـم می‌خـورد، چشم‌پوشـیدن از 

قانـون اساسـی و مراجعـه مسـتقیم بـه قـرآن 

و روایـات بـرای کشـف راه حـل و پاسـخ بـه 
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پرسـش‌ها و حـل مشـکلات کشـور اسـت. ایـن 

کار شـبیه ایـن اسـت کـه بـرای رسـیدن بـه یک 

مقصـد هـر کـس متناسـب با توان خـود یک راه 

در نظـر بگیـرد و در عمـل شـاهد باشـیم که این 

راه‌هـا تـا چـه اندازه با هم متداخـل و یا متنافی 

هسـتند. قانـون اساسـی یـک میثـاق ملـی و 

دربردارنـده خطـوط کلـی شـیوه اداره جامعـه و 

برآمده از یک اجماع نخبگانی و توده‌ای مبتنی 

بـر مکتـب اهـل بیـت اسـت کـه مسـیر کلی 

رسـیدن به این مقصد را مشـخص ساخته است 

و مـادام کـه در آن تغییـری داده 

نشـده اسـت، بـه همیـن صورت 

کنونـی دارای اعتبار اسـت. جای 

شـگفت است که این سند بسیار 

مهـم و معتبـر را که بهای بسـیار 

کلانـی بـرای بـه دسـت‌ آمـدن 

آن پرداختـه شـده اسـت کنـار 

گذاشـته‌ایم و همگـی بـه دنبـال 

خـود  ویـژه  روش‌هـای  ابـداع 

هسـتیم. اختلاف‌ نظرهـا بایـد 

ماننـد مسـیرهای مختلف درون 

یـک بزرگـراه باشـد، نـه این‌کـه 

هـر فـرد یـا گروهـی در پـی ابداع 

بزرگـراه ویـژه خـود باشـد و همه 

مطالعـات دینـی ناظر بـه حیطه 

اجـرا در کشـور بایـد در چارچوب 

بـه عنـوان آن  قانـون اساسـی 

بزرگـراه باشـد؛ بـه همیـن دلیـل 

محورنبـودن قانـون اساسـی در 

کشـور )طبعـاً به صورت نسـبی( 

دربـاره کارآمـدی و ناکارآمـدی نظـام جمهـوری 

اسلامی کشـور نمی‌تـوان سـخن گفـت؛ چـون 

قانون اساسـی این کشـور هنوز به صورت کامل 

اجرا نشـده اسـت تا بتوان درباره کارآمدی آن و 

سـرانجام نظـام جمهوری اسلامی ایـران اظهار 

نظـر کرد.

7. ضعـف فرهنـگ گفت‌وگـو: اصـل بحث‌هـای 
اسـت.  همگرایانـه  روحیـه  نیازمنـد  تمدنـی 

نـگاه تمدنـی نسـبت بـه اجـزای یـک تمـدن 

نمی‌توانـد نـگاه واگرایانـه باشـد. نـگاه تمدنی، 

حتـی نسـبت بـه دیگـر تمدن‌ها 

هـم ضمـن حفظ غیریـت خود و 

غیـرت تمدنـی خـود، نـگاه طمع 

و طلـب نسـبت بـه دسـتاورهای 

گاه  امـروزه  اسـت.  آن  مثبـت 

علمیـه  حوزه‌هـای  در  کسـانی 

از تمـدن نویـن اسلامی سـخن 

می‌گویند که نسـبت به هر کس 

کـه انـدک تفاوتـی بـا مشـرب و 

داشـته  آن‌هـا  و سـلیقه  مـرام 

باشـد خشـمی خانمــان‌سوز و 

کینـه‌ای ویرانگر دارنـد. با چنین 

هم‌افزایـی  نمی‌تـوان  نگاهـی 

پیشرفت‌آفریــن و تمـدن‌ســاز 

پدیـد آورد. به رسمیت‌شـناختن 

تنـوع دیدگاه‌ها و رواج گفت‌وگو 

بـرای تبییـن آنچه خود آن را حق 

می‌دانیـم و تـن‌دادن بـه نتایـج 

گفت‌وگـو یکـی از بایسـته‌های 

نخسـتین تمدن‌اندیشـی اسـت. 

امــروزه گاه کســانی در حوزه‌هــای 
علمیــه از تمــدن نویــن اســامی 
ســخن می‌گوینــد کــه نســبت بــه هر 
کــس کــه انــدک تفاوتــی بــا مشــرب 
آن‌هــا داشــته  مــرام و ســلیقه  و 
باشــد خشــمی خانـــمان‌سوز و 
کینــه‌ای ویرانگــر دارنــد. بــا چنیــن 
هـم‌افـــزایی  نمی‌تـــوان  نگـاهـــی 
تـمـدن‌ســـاز  و  پیـشرفـت‌آفـریـــن 
پدیــد آورد. بــه رسمیت‌شــناختن 
تنــوع دیدگاه‌هــا و رواج گفت‌وگــو 
بــرای تبییــن آنچــه خــود آن را حــق 
می‌دانیــم و تــن‌دادن بــه نتایــج 
بایســته‌های  از  یکــی  گفت‌وگــو 
نخســتین تمدن‌اندیشــی اســت. 
کـوشیـــدن  گفـــت‌وگو  از  مــراد 
صادقانه برای فهمیدن دیگری و 
فهمانــدن خــود بــه دیگــری همراه 
بــا رعایــت اخــاق اســت و بــه هیچ 
روی بــه معنــای چشم‌پوشــیدن 
بــرای  کوشــش‌نکردن  و  حــق  از 

اقامــه حــق نیســت. 
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مـراد از گفت‌وگـو کوشـیدن صادقانـه بـرای 

فهمیـدن دیگـری و فهمانـدن خـود بـه دیگـری 

همراه با رعایت اخلاق اسـت و به هیچ روی به 

معنای چشم‌پوشـیدن از حق و کوشـش‌نکردن 

بـرای اقامـه حـق نیسـت. 

8. نـگاه خُـرد و ذره‌ای بـه کارهـای تمدنـی حـوزه و 
کم‌انگاشـتن آن‌هـا: برخـی از افـراد دغدغه‌مند که 
پـرورده حـوزه هسـتند، بـا جـدا از هـم در نظـر 

گرفتـن کارهایـی کـه در حوزه در زمینه مسـائل 

بـا  آن  مقایسـه  و  تمدنـی صـورت می‌گیـرد 

مجموعـه فعالیت‌هـای تمدنـی غربی‌هـا مدام 

بـر طبـل تحقیـر و کم‌شـمردن کارهـای رایـج در 

حـوزه می‌زننـد و در شـیپور نومیـدی می‌دمنـد. 

ایـن کار ماننـد آن اسـت کـه کسـی در آغـاز بهار 

تنها به یک جوانه کوچک بنگرد و با تشـبیه آن 

جوانـه بـا تصاویـری که از بهار در دسـت اسـت، 

آمـدن بهـار را ناممکن بشـمرد؛ ولی انصاف این 

اسـت که باید به دشـت نگریسـت و جوانه‌ها را 

یکجـا دیـد و در آن صـورت می‌تـوان پیش‌بینی 

کـرد کـه روزی ایـن دشـت رنـگ بهـار بـه خـود 

خواهـد گرفـت؛ بنابراین مراحل رشـد تمدنی در 

همه جوامع مختلف به صورت نسـبی یکسـان 

اسـت و وضعیـت کنونـی کشـورمان بـا همـه 

مشـکلات و کاسـتی‌ها و تنگناهـا در مقایسـه 

بـا مراحـل نخسـتین خیـزش تمدنـی دیگـر 

سـرزمین‌ها بسـیار نویدبخـش و امیدوارکننـده 

ست. ا

9. اهتمــام نداشــتن: چالــش دیگــری کــه 
ــه میــز تمــدن اســامی نشــان  برحســب تجرب

می‌دهــد در ســطح حــوزه‌ وجــود دارد ایــن 

اســت کــه بــا وجــود برخــی کوشــش‌های 

ــوزه مســئله اندیشــه‌ورزی در  ــاد ح ــردی، نه ف

ــک  ــوان ی ــه عن ــان ب موضــوع تمــدن را همچن

ــر حاشــیه‌ای و زینت‌المجالســی می‌شــمرد  ام

و آن را بــه صــورت جــدی در دســتور کار خــود 

قــرار نــداده اســت. بــرای نمونــه شــاید حــدود 

ســه ســال اســت کــه شــماری از دوســتان 

ــا  ــی ب ــن علم ــک انجم ــیس ی ــوع تأس موض

محوریــت مباحــث تمدنــی را دنبــال می‌کننــد 

ــاده اســت. ــه راه نیفت ــن انجمــن ب ــوز ای و هن

معــــنای  بـــه  تاریخ‌نگـــری:  ضعـــف   .10
ثبـت‌وضبــــط‌‌نکردن تجـربـه‌هــــای حـــوزه 

در این‌گونـــه مســـائل؛ به‌ویـــژه پـــس از 

پیـــروزی انقـــاب اســـامی تـــا کنـــون و ضعـــف 

ـــودن  ـــای دورب ـــه معن ـــئله ب ـــدی مس صورت‌بن

ذهـــن اصحـــاب حـــوزه از صورت‌بنـــدی 

موضـــوع تمـــدن و پرســـش‌های بنیـــادی 

ــت. ــه آن اسـ ــوط بـ مربـ

پی‌نوشت:
.1. استاد دانشگاه باقرالعلوم


